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Abstract 

Among the effective contextual evidence in understanding and translating the Qur'an - especially 

in clarifying the referents of each verse and removing ambiguity from the apparent meanings of 

verses - are the reliable asbāb al-nuzūl (occasions of revelation). Neglecting these has sometimes 

led to significant differences and errors in some Qur'anic translations. Therefore, to demonstrate 

the role of asbāb al-nuzūl in understanding verses and reducing errors in translations, this article 

aims to explain the position of asbāb al-nuzūl in five well-known contemporary Persian 

translations of the Qur'an using an analytical-critical method. By presenting examples from Surah 

Al-Baqarah, it evaluates their translations and identifies the correct translation for each verse. The 

results show that although not all narrations of asbāb al-nuzūl can be considered reliable, the 

credible ones that pertain to the meaning of the verse and have reached us from trustworthy 

sources play a significant role in understanding and translating the Qur'an and clarifying the 

intended meaning of its verses. The context of asbāb al-nuzūl has the least impact on translating 

polysemous words and the most impact on explaining the referents of verses and then removing 

ambiguity from their apparent meanings. Among the selected translations, out of approximately 

60 cases with reliable asbāb al-nuzūl, Elahi and Meshkini have translated only 27 cases, Ansarian 

21 cases, Mojtabavi 12 cases, and Rezaei 7 cases, based on these narrations. 
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 چکیده

نزول    اسباب  ات، یو رفع ابهام از ظواهر آ  ه یمصداق هر آ  نیی تب   ژهیبه و-قرآن  ۀجمله قرائن مؤثر در فهم و ترجماز
برخ  یمعتبر  و اشتباهات فاحش در  اختلافات  بروز  گاه موجب  آنها،  از  که غفلت  قرآن    ی هاترجمه   ی هستند 
اشده از  نما  رو،ن ی است؛  منظور  آ  اسبابنقش    اندنیبه  فهم  در  خطا   اتینزول  از  کاستن  در   یهاو  موجود 

  یمشهور معاصر فارس  ۀ نزول در پنج ترجم  اسباب  گاهیجا  نیی تا ضمن تب   میمقال بر آن شد  نی ها، در اترجمه 
قرار    یابیآنها را مورد ارز   ۀترجم  یبقره، چگونگ   ۀسور   اتیاز آ  ییهانمونه ۀبا ارائ  ،یانتقاد-یلی قرآن با روش تحل

  یتمام  توانی که گرچه نم  اندینمای پژوهش م  ن یحاصل از ا  جی. نتامیی را مشخص نما  هیآهر    حی صح  ۀداده، ترجم
هستند و از منابع قابل اعتماد   هیآ   یکه ناظر به معنا  ینزول معتبر   اسبابرا معتبر دانست، اما    نزول  سبب  اتیروا

سبب   ۀن یات آن دارند. قر یقرآن و روشن ساختن مقصود آ  ۀدر فهم و ترجم  یینقش بسزا  اند،دهی به دست ما رس
و پس از آن رفع ابهام از ظاهر آنها، از   اتیآ  قیمصاد  نیی و در تب   ری تأث  نیمعنا از کمتر واژگان چند  ۀنزول در ترجم

اله  یهاترجمه   انی برخوردار است؛ و در م  ری تأث  نیشتر ی ب مورد 60به    بیاز مجموع قر   ین ی و مشک  یمنتخب، 
مورد( را با استناد 7)  ییمورد( و رضا12)  یمورد(، مجتبو 21)  انی(، انصار ردمو 27معتبر، تنها )  نزول  سبب  یدارا
 اند.ترجمه کرده  اتی روا نی به ا

 بقره. ۀقرآن، سور  ۀ نزول، ترجم اسباب: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

با   و؛  شودمی  تلقی  بزرگی  هنر،  اصلی   متن  مفهوم  و  معنا  انتقال  رعایت  با،  قرآن  متقن  و  صحیح  ۀترجم
است    قرآن، آن گاه حقیقتاً ترجمه  ۀها، ترجمها و مکانزمان  ۀتوجه به رسالت این کتاب آسمانی در هم

لغزش، تمام محتوای آیات، مفاهیم که علاوه بر روانی، سهولت فهم، متانت بیان و پیراستگی از خطا و  
ترین شکل ممکن در خود  قرآن را به نیکو  ۀو معانی مندرج در آن را تا حد امکان باز گوید؛ و مقاصد عالی

  شایسته ،  است  خاصی  کرامت   و قداست  دارای (  کریم قرآن)  مبدأ   متن که جهت  آن  از  ومنعکس سازد؛  
  مترجم   و؛  گیرد  صورت   درستی   به  امکان  حد  تا   کار   این،  شودمی  آن  از   هم  ایترجمه  اگر  که  است بایسته  و

 با  و؛  نکند  بسنده  لغوی  کتب  اساس   بر  دیگر  زبان  به  آیه  الفاظ  برگرداندن  به  تنها،  آیات   ۀترجم  در
…،    و  تفسیری  روایات،  آیات  دیگر ،  نزول  فضای،  سیاق   نظیر  حالیه  و  مقالیه  قرائن  دیگر  از  گیریبهره

  کلام   معنی  درک   برای  زیرا؛  دارد  مبذول  حکیم  خداوند  مراد  بیان  و  آیات   فهم  برای  را  خود   سعی  نهایت
  قرائن   به  مترجم  یک  هرچه  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری  امری،  آن  در  موجود  قرائن  به  توجه،  وحی

 . بود خواهد تر نزدیک واقع به او ۀترجم، یابد  دست الهی  کلام از  بیشتری
- آنها  ظواهر  از  ابهام  رفع  و  آیات  مصادیق  تبیین  ویژه  به- آیات  ۀترجم  و  فهم  در  که  یقرائن  جملهاز
نزول.  است   نزول  سبب  معتبر  روایات،  دارند   اساسی  نقش  و   قرآن  به  وابسته  هایدانش  از  اسباب 

  بیان  به؛ کندمی  بحث سور و آیات نزول مقتضیات  و هازمینه درباره که؛  است قرآنی علوم های ازشاخه
،  سؤال ،  قرآنی  علوم  اصطلاح  در  آن  از  مراد  که  است  حالیه  قرائن  ترینمهم  از  یکی  نزول  سبب،  دیگر

معرفت،  )  است  آن  به  ناظر  و  شده  نازل  قرآن  از  اتییآ  ای  هیآ،  آن  متعاقب  که  است  شامدییپ  ای  و  حادثه
ر  یوَالْمَ   الْخَمْر    عَن    سْئَلُونَكَ »ی  یۀآ،  مثال  عنوان  به  که(؛ چنان96:  1387 مایف   قُلْ   س  ثْم    ه  عُ   ر  یکب   إ    وَمَناف 
اس   لنَّ ثْمُهُما  ل  کبَرُ   وَإ 

َ
نْ   أ ما  م  ه   نازل شد   قمار  و  شراب  مکح  از   مردم  سؤال  پی  (، در219« )بقره:  …  نَفْع 

ما»  یۀآ  و(؛  71:  ق1412،  واحدی ) نَّ هُ   کمُ یوَل    إ  ذ  وَرَسُولُهُ   اللَّ ذ  آمَنُوا  نَ یوَالَّ لاةَ   مُونَ یقی  نَ یالَّ کاةَ   ؤْتُونَ یوَ   الصَّ  الزَّ
  نازل   سائل  به  خود  انگشتری  اعطای  در(  ع)   علی  حضرت  احسان  پی  (، در55« )مائده:  راکعُونَ   وَهُمْ 

سیوطی،  ؛  74:  2ج:  ق1412،  کثیر ابن؛  559:  3ج تا:  بیطوسی،  ؛  327:  1ج تا:  ، بیعیاشی )  گردید
الف:  بی رازی،  فخر؛  682:  1ج:  ق1407،  زمخشری؛  530:  8ج:  ق1422،  طبری ؛  293:  2ج تا 

 . ( 383: 12جق:  1420
  بهره   معتبر   اسباب نزول   از  خود  های ترجمه  در  اندازه  چه تا  مترجمان  که است  این مهم سؤال  حال

گاهی و؟ اندجسته  ؟دارد قرآن  ۀترجم و فهم در تأثیری چه قرینه   این از آنها  آ
 شیوه  با  متناسب  آیات  ترجمۀ  در  قرینه  این  از  مترجمان  وریبهره  میزان  که  رسدمی  نظر  به  هرچند

  در   که  آیاتی  از  دسته  آن  اینکه  به  عنایت  با  اما،  است  متفاوت  اندبرگزیده  خود  ترجمۀ  برای  که  هدفی  و
نزول  نیازمند  ترجمه  و  فهم   و   حوادث،  اشخاص   درباره  که  هستند  آیاتی  بیشتر ،  هستند  اسباب 

  ۀ ترجم  گاه  و  واقعی  معنای  به  دسترسی  و  اندشده  نازل  خاص  مکانی  و  زمان  یا  و  معین  هاییرخداد
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  بسزایی   نقش،  معتبر  هاینزول  سبب  به  توجه،  است   نزول  فضای  با  آشنایی   نیازمند،  آیات   آن  ظاهری
،  وحی نزول زمان از شدن دور به توجه با، رواین از؛ دارد آنها میان  تعارضات رفع و هاترجمه یکسانی در

  که   است  مترجم  بر،  تفاسیر  به  همگان  مراجعه  عدم  نیز  و  آیات  در  شده  مطرح  موضوعات  گوناگونی
  و   کلمات  دادن  قرار   و  معنا چند  واژگان  برای  صحیح  معنای   گزینش  با ،  آیات  مفاد   شدن  روشن  جهت 

  به ،  نزول   سبب  اساس   بر  پاورقی  یا  پرانتز،  کروشه  در  ابهام  و  اجمال  زدودن  و  توضیح  هدف  با  جملاتی
  که   نیست  معنا  بدان،  بیان  این  البته.  سازد   نزدیک  آن  هدف  به  را  ترجمه،  کرده  کمک  آیه  معنای  فهم

  بلکه ؛  شود  موارد  دیگر  در  آن  مفهومی   کاربرد  عدم  و   مورد  همان  به  آیه  تخصیص  موجب،  اسباب نزول 
 تطبیق  برای  را   زمینه،  کرده  روشن  را  آیات   واقعی  و  نخستین  مفهوم  و  معنا   تنها،  جهت  این   در  نزول  سبب

 . سازد می  هموار صحیح تفسیری هایبرداشت و موارد دیگر بر آن

 تحقیق  ۀ پیشین 

 همواره  تاکنون  قرآن  نزول  زمان  از  زولناسباب    علم  اگرچه  که  است  گفتنی  پژوهش  ۀپیشین  مورد  در
  آثار   نونک   تا و  دارد  اسلام  درازای  به  ایتاریخچه  نیز  قرآن  ۀترجم  و بوده  قرآنی  اندیشمندان  اهتمام   مورد

  های ترجمه،  آنها  از  هریک   در  که  شده   نگاشته  آن  پیرامون  گوناگون  هایردکیرو  با   متعددی   ارزشمند 
  مورد …    و  قرائت  اختلاف ،  لغوی،  ادبی،  علمی ،  فقهی،  کلامی  مباحث نظیر  مختلف هایمعیار با  قرآن

  ۀ ن یزم   در  مستقل   پژوهشی   کنون  تا،  آمده  عمل  به  های بررسی  بر   بنا  که  آنجا  از   اما ،  اندگرفته  قرار ابی  ارزی
  کاربردی   نقش  تا  استنگرفته  صورت   معتبر  هاینزول  سبب   به  استناد  با  قرآن  فارسی  هایترجمهابی  یارز 
  نگاشته   مقالات  اینکه  به  عنایت  با  نیز  و،  بنمایاند   استشایسته  که  گونهآن  آیات  ۀترجم  و  فهم  در  را  آن

نزول  پیرامون  شده )قرآن  ۀترجم  هماهنگی  و  یکسانی»  همچون  قرآن  ۀترجم   و  اسباب    مرتضی « 
  مشابه   عبارات  ۀترجم  هماهنگی  و  یکسانی  ضرورت  تبیین  به  که(  1376،  1ش ،  وحی  ترجمان،  نیا کریمی

النزول  ارتباط  ۀ»حوز   و  استپرداخته  قرآن )تفسیر  و  اسباب   فصلنامه ،  مسعودی   محمدمهدی« 
 قرآن  تفسیر  در  اسباب نزول  نقش  تبیین  جهت  در  ستا  تلاشی  که(  1374،  1ش ؛  قرآنی  هایپژوهش

  روش،  موضوع حیث  از -پیداست  نامشان  از  چنانکه-، آیات  معانی  فهم  در  آن  کاربرد  هایحوزه  تعیین   و
  های خطا  از  کاستن  منظور  به  تا  شدیم  آن  بر  نوشتار  این  در،  هستند  متفاوت  حاضر  پژوهش  با  هدف  و

  ضمن ،  اعتماد   مورد  منابع  از  نزول   سبب  معتبر  اتیروا  گردآوری  با،  قرآن  فارسی  هایترجمه  در  موجود
 و  مجتبوی،  اصفهانی   ییرضا،  انصاریان ،  ای قمشه  الهی  هایترجمه  در  روایات  این  جایگاه  تبیین

  نقش ،  داده  قرارابی  ارزی  مورد  را  آنها   ۀ ترجم  چگونگی،  بقره  ۀسور   آیات   از  هایی نمونه  ۀ ارائ  با  مشکینی
 . نماییم مشخص را قرآن ۀترجم و فهم  در معتبر  هاینزول سبب
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 پژوهش شناسی  روش 

  منابع   از  استفاده  با  بیشتر،  الهمق  این  مطالب  گردآوری  و  بوده  انتقادی-تحلیلی،  تحقیق  انجام  روش 
  مرتبط  هایکتاب، قرآن هایترجمه، تفاسیر،  معاجم، کریم قرآن شامل  دیجیتالی  و ایکتابخانه معتبر 

  مرتبط   مقالات  و  هانامه  پایان،  الحدیث  رجال  علم  و  روایی  مجامع،  قرآنی   علوم  کتب،  قرآن  ترجمه  با
،  عامه  و  خاصه  تفسیری  و  روایی  کتب  به  مراجعه  با  نخست  نگارنده  که  گونه  بدین.  استپذیرفته  صورت

نزول  روایات  آوریجمع  به   این   شناسی«»تبار  و  شناسی«»رجال  ضمن،  پرداخته  بقره  ۀسور   در  اسباب 
؛  استورزیده  مبادرت   آنها   متنی   و  سندی   بررسی  به،  روایی  و  رجالی  منابع  ترینمعتبر  از   استفاده  با  روایات 

 نه   و) احتمالی  نظر،  روایات   این  سند  و  متن  صحت  اساس   بر  و؛  سازد  روشن  را  سقیم  از  صحیح روایات  تا
  چگونگی   بررسی  از  پس  آنگاه.  نماید  بیان  آنها  صحت  عدم  یا  و  صحت  درباره  را  خود(  صدی  در  صد

  در   اسباب نزول  کاربردی  نقش  واکاوی  بهابی،  انتخ  هایترجمه  در   نزول  سبب  بر  مبتنی  آیات  ۀترجم
  متعارف   پیشنهادی  ۀترجم  ۀارائ  با،  پرداخته   آن  از  مترجمان  گیریبهره  میزان  تبیین  و  آیات  ۀترجم  و  فهم

 . استکرده مشخص قرینه این اساس  بر را آیه هر صحیح  ۀترجم، نزول  سبب از  متأثر و

 بقره   ۀ آیات سور   ۀ ترجم فهم و  نزول در    اسباب آفرینی  چگونگی نقش 

  بیش   ذیل،  اسباب نزول  و  تفسیر  کتب  در ،  بقره  ۀسور   در  شده  مطرح  موضوعات  تنوع  و   تعدد  به  عنایت  با
  مقال   این  در   که  استشده  نقل  «نزول  »شأن  و  «نزول  »سبب  عنوان  به  روایاتی  سوره  این   از  آیه  100  از
 : شودمی پرداخته نزول  سبب اساس  بر  آنها از هایینمونه ۀترجمابی ارزی به تنها، مجال  و

 بقره   ۀ سور   44آیۀ   . 1

نْتُمْ تَتْلُونَ »
َ
نْفُسَکمْ وَأ

َ
رِّ وَتَنْسَوْنَ أ الْب  اسَ ب  مُرُونَ النَّ

ْ
تَأ

َ
لُونَ أ فَلا تَعْق 

َ
 « الْکتابَ أ

  خردورزی و تفکر، آن   ۀدارد که لازمخردی دانسته، بیان میبی  ۀاین آیه، گفتار بدون عمل را نتیج
، این آیه در مورد  نزول گوید عمل کند؛ و اگرچه بر اساس روایات سببکه انسان خود به آنچه می است

شود که امر به معروف و نهی  است، اما عمومیت داشته و شامل تمام کسانی میبه خصوص نازل شده
نقل  عباس    ابنآیه، از    نزول   که خود به آن امور پایبند نیستند. در مورد سبب حالیکنند؛ دراز منکر می

شاوندان خود و  یاست که به داماد و خوکه این آیه، درباره مردی از یهودیان مدینه نازل شدهاست  شده
ن محمد  ینمود که بر دیه میشاوندی رضاعی با مسلمانان داشتند، توصیان که خو یهود ینیز به برخی  

زی فرا  یاست؛ و خود از جمله کسانی بود که مردم را به چ  د که بر حقید و از او اطاعت کن ی )ص( باش
 . (24ق: 1412)واحدی،  کنندیخوانند و خود به آن عمل نم می

عباس نقل    ابنصالح، از    بشر کلبی کوفی، از أبو  بنسائب  بنمحمد،  نضر  این روایت از طریق أبو
  این   ( و بر288:  1جق:  1418)معرفت،    است  است که بنا بر قول ارجح، طریقی درست و صالحشده

 . السند دانستحتوان آن را روایتی صحیاساس، می



 1403، دومهای قرآن و حدیث، دورۀ پنجاه و هفتم، شمارۀ پژوهش 348

 

از   شده  ابنهمچنین،  روایت  که:  عباس  دستور    احباراست  خود  مقلدان  و  طرفداران  به  یهود 
میمی انکار  خود  کتاب  در  را  )ص(  محمد  صفات  آنها  ولی  کنند؛  تبعیت  تورات  از  که    کردند دادند 

(. البته این روایت بدون سند بوده و فقط قرطبی آن را در تفسیر خود نقل  365:  1جق:  1405)قرطبی،  
 . (همان) استکرده

آی  ۀحال، عرضاین  با بر  آیه  مورد بحث، می  ۀ این روایات  با مفاد  نمایاند که مضمون هر دو روایت 
است    سازگار بوده و تعارضی میان آنها وجود ندارد؛ زیرا مضمون کلی هر دو روایت نیز بیانگر این مطلب

)روایت دوم( از علماء یهود که با خواندن صفات پیامبر )ص( در    )روایت اول( یا اشخاصی  که شخص
قدم ماندن بر دین  که اقرباء یا مقلدان خویش را به ثابتحالیتورات، او و دینش را بر حق یافته بودند، در

دادند، خود از آن اعراض نموده، عامل به  آن حضرت و اطاعت از او و نیز تبعیت از تورات فرمان می
 . گفتار خویش نبودند

نماید و با آیه سازگار است، اما از آنجا که تنها روایت  دو روایت صحیح میهمه، اگرچه متن هراین  با
روایت دوم را مدلول آیه قرار داده  ارجح آن است که  السند بوده و روایت دوم فاقد سند است،  اول صحیح

 .تلقی کنیم نزول و روایت اول را سبب

خَط  اینبرافزون نهُم  م  نبَرٍ  م  »وَعَلَی کلِّ  علی )ع(  این سخن حضرت  به  استناد  با  نیز  برخی  ب   ی، 
ع    قصهیمُصق  درباره  را  آیه  این  نزول   ،» ه  کتَاب  وَعَلَی  ه   رَسُول  وَعَلَی  ه  

اللَّ عَلَی  بُ  خطیبانی  کذ  و  پردازان 
او دروغ مدانسته و کتاب  و رسول  بر خدا  به  46:  1جتا:  بی)قمی،    بندندیاند که  با توجه  اما  عدم  (؛ 

 . آن دانست نزول توان این روایت را سببانطباق مفاد روایت بر آیه، نمی
شود که این آیه، در توبیخ آن دسته از علمای  آیه مزبور روشن می  نزول  بنابراین، از بررسی سبب

عالم بی بودند  یهود مدینه که  ازنازل شده  عمل  از   و مقصود  آنها(، مراد  یاران  و  )بستگان    »الناس« 
)ثابت ماندن بر دین پیامبر و اطاعت از آن حضرت(    »البر« در اینجا  »الکتاب« )تورات( و مقصود از

( نیز همین  192:  1ق: ج 1415؛ طبرسی،  198:  1تا: ج چنانکه برخی از مفسران )طوسی، بیاست؛  
از آنجا که در آیه ذکری از شخص یا اشخاص نخستینی  رو،  اند. از اینمعانی را در تفاسیر خود ذکر کرده

»الکتاب«   »الناس«، »البر« و است به میان نیامده و در آن به مصداقهشدزل اکه این آیه درباره آنان ن 
ای ترجمه  ، آیه به گونهنزول   بایست با استناد به سیاق آیات قبل و بعد و نیز سبباست، میتصریح نشده

 . مراد واقعی خداوند باشدبیانگر شود که 

 اند؟ بهره گرفته نزول های خود از این سببحال بنگریم که مترجمان تا چه اندازه در ترجمه
کنید و حال آنکه  دهید و خود را فراموش میالهی: »چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور می

 خوانید، …« کتاب خدا را می
می فرمان  کردن  نیکی  به  را  مردم  »آیا  به  انصاریان:  زمینه[  این  ]در  را  خود  ]وظیفه[  و  دهید 

 .« … کنیدکه کتاب ]تورات را که به نیکی دعوتتان کرده[ قرائت میحالیسپارید؟ درفراموشی می
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که شما کتاب   حالیکنید، دردهید، و خودتان را فراموش می: »آیا مردم را به نیکی فرمان میرضایی
 خوانید؟! …« )خدا( را می

- تورات -برید و حال آنکه کتابدهید و خود را از یاد میمجتبوی: »آیا مردم را به نیکی فرمان می
 « …خوانید؟ را می

که شما کتاب  حالیکنید دردهید و خود را فراموش میمشکینی: »آیا مردم را به نیکی فرمان می
 کنید؟! …«)آسمانی( را تلاوت می

اینکه هیچ یک از مترجمان مخاطب یا مخاطبان نخستین آیه  برشود، افزونچنانکه ملاحظه می
  اند، در بیان مصداق »البر« تصریح ننموده  »الناس« و  خود مشخص نکرده و به مصداق  ۀرا در ترجم

نیز ترجم   »مجتبوی« که مراد از آن را   »انصاریان« وۀ  یکسانی ارائه نداده و جز دو ترجم  ۀ»الکتاب« 
»کتاب خدا و کتاب آسمانی« ترجمه نموده، مصداق آن را   ها آن رااند، دیگر ترجمه»تورات« بیان کرده

های  صورت پذیرفته و بیش از ترجمه  نزول  ذیل که با استناد به سبب  ۀرو، ترجمنیا  از اند؛  بیان نکرده
 : گردداست، برای آیه پیشنهاد می مراد واقعی خداوندبیانگر ارائه شده 

»)ای علمای یهود(، آیا مردم )بستگان و یارانتان( را به نیکی )ثابت ماندن بر دین محمد( فرمان  
گروید(؟ با اینکه شما کتاب )تورات که صفات محمد  کنید )به او نمیدهید و خودتان را فراموش میمی

 خوانید! …« است( را میدر آن آمده

 بقره   ۀ سور   104آیۀ   . 2

 »ی
َ
ذیا أ نا ی هَا الَّ ر نَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راع  لْکاف  لیوَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَل 

َ
 «م  ینَ عَذاب  أ

نهی فرموده، آنان را از همانند شدن با    «راعنا»ۀ  خداوند متعال در این آیه، مؤمنان را از گفتن کلم
  ده«   مهلت  را  »ما  معنای  به  و  بوده«  »مراعات  از  امر  صیغه  که  «راعنا»  ۀکلمدارد؛ زیرا  یهود بر حذر می

  و   اهانت  قصد  به  و  داشته  ناپسند  معنایی،  کردند می  تکلّم  بدان  مدینه  یهود  که  عبری  زبان  در،  است
  ناپسندی   مفهوم  چنین،  است  »نظر«  از  امر  صیغه  که  »انظرنا«  کلمۀ  اما؛  استرفتهمی  کار  به  دشنام

  پاسخ   و   پرسش  برای  و  بخوان  ما   بر   تأنی   با  را  »آیات  که  معناست   این  دارندۀبردر،  آیه  این  در  و   ندارد
  که   داد  دستور  مؤمنان  به  متعال  خداوند،  رواین  از «؛  بده  مهلت   ما  به  حق  درک   و  الهی  احکام  پیرامون

  اهانت  و  استفاده سوء راه هم و؛ رساندمی را معنا همان هم که؛ بگویید »انظرنا« و مگویید »راعنا« شما
:  ک .  ر  یکدیگر  با  آنها  تفاوت  و  »انظرنا«  و  »راعنا«  کلمات  گوناگون  معانی  مورد  در)  بنددمی  یهود  بر  را

،  نسفی؛  98:  1ج:  ق1418،  بیضاوی ؛  387:  1ج :  تابی،  طوسی؛  335:  1ج:  ق1415،  طبرسی
:  ق1419،  بلاغی؛  186:  1ج:  ق1415،  واحدی ؛  117:  1ج:  ق1419،  نسفی؛  381:  2ج :  ق1440

:  2ج:  1375، طریحی ؛ 181:  13ج:  ق1374، منظور ابن ؛ 793  و 338:  ق1416،  راغب؛ 113:  1ج
195) . 

غمبر )ص( را با  یکه عرب پ که: هنگامیاست  نقل شدهعباس    ابنه، از  ین آیا  نزول   در مورد سبب 
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هودیان آن را شنیدند؛ و چون آن کلمه در زبان عبری به ی دادند،  »راعنا« مورد خطاب قرار میۀ  کلم
شدند؛ و با خود گفتند: »ما پیش از این محمد )ص( را در دل  معنای دشنام بود، از شنیدن آن شادمان  

غمبر )ص(  یاست«؛ و نزد پ  ن کلام خود مسلمانانیم که اییم؛ اما اکنون آشکارا دشنام گو یدادیدشنام م 
هود  ی دند؛ تا آنکه سعد بن عباده انصاری که آشنا به لغت  یخندیا محمد راعنا« و میگفتند: » یآمده، م

افت و گفت: »ای دشمنان خدا! لعنت خدا بر خود شما باد. سوگند به آنکه یبود، به فراست نکته را در 
ان  یهودی زنم.« یکی از شما بشنوم گردنش را مین کلمه را از یجان محمد )ص( در دست اوست، اگر ا

  د ی ه در نهی مسلمانان از به کار بردن آن کلمه نازل گردید؟« و آیگفتین نم یگفتند: »مگر خود شما چن 
 . ( 375:  2جق: 1422طبری،  ؛ 128:  1جق:  1423بلخی،  ؛ 33ق:  1412)واحدی، 

ق:  1412است )واحدی،  عباس نقل کرده  ابناز  ،  رباح   ابیبن  واحدی این روایت را از طریق عطاء
اما  33 نقل روایت میابن(؛  از  پنداشتهحجر پس  از عطاء قوی  نویسد: »واحدی  این حدیث  است که 

آن است که این روایت را از تفسیر عبدالغنی بن    بیانگرگونه نیست و سیاق حدیث  ایناست؛ حال آنکه  
(؛ بنابراین، اگرچه عطاء در نقل احادیث ثقه و 344:  1ج تا:  حجر، بیابن)  است«سعید ثقفی نقل کرده

(، اما از آنجا که 280:  1جق:  1418معرفت،  ؛  200:  7جق:  1326حجر،    ابن)ر. ک:    صدوق است
؛ 62:  11ج ق:  1409خویی،  ؛  642:  2جق:  1382)ر. ک: ذهبی،    اند عبدالغنی ثقفی را ضعیف شمرده

 . توان سند روایت را از این طریق صحیح دانست(، نمی379ق: 1420امینی، 
  است عباس آورده  ابن صالح، از    بو اسیوطی نیز همین روایت را از طریق سدی صغیر، از کلبی، از  

( که چون تنها خدشه وارده بر راویان حاضر در سلسله سند این روایت از سوی 14تا ب:  بی)سیوطی،  
ق:  1418)معرفت،    استعامه، گرایش آنان به تشیع و محبت اهل بیت )ع( بیان شده  شناسانرجال

به295-288:  1ج می  (،  که مینظر  را صحیحرسد  روایت  این  را  توان  طریق  این  کرده،  تلقی  السند 
 . دانستطریقی نیکو و درست 

بحرانی،  ؛  478تا:  بی)الإمام العسکری،    است همچنین، این روایت از امام کاظم )ع( هم نقل شده
مورد بحث    یۀآ  نزول  عنوان سبب  ت را بهین روای ز ای(؛ و بیشتر مفسران و محدثان ن298:  1ج ق:  1417

ق:  1414زیلعی،  ؛  375،  2جق:  1422طبری،  ؛  380:  2ج ق:  1440اند. )ر. ک: نسفی،  ذکر کرده
 . (54:  1ج ق: 1419صنعانی، ؛ 78:  1ج

السند بودن این روایت، کثرت طرق نقل آن، عدم تعارض با نص قرآن  بنابراین، با عنایت به صحیح
اند، ما نیز آن مورد بحث ذکر کرده  ۀآی  نزول  عنوان سبب  و اینکه غالب مفسران و محدثان نیز آن را به

 . دهیمآیه را بر اساس آن مورد نقد و بررسی قرار می ۀرا معتبر شمرده، ترجم
سبب آمد    نزول  از  به دست  شده  کلمیاد  واژهۀ  که چون  دو»راعنا«  وای  بوده  آن  کاربست    پهلو 

آن نهی کرده  استعمال  آورد، خداوند متعال مسلمانان را از  موجبات سوء استفاده یهودیان را فراهم می
به پیامبر )ص(، »انظرنا« بگویند که دارای ایهام نیست  »راعنا« در خطاب    خواهد به جایو از آنان می

رسد  یه، به نظر م یاق عبارات آیز س یو ن   نزول   سبباین  ت به  یرساند. بعلاوه، با عناو همان معنا را می
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  شود« و »آنچه به شما گفته می  د« و مفعول آنی »اطاعت کن »بپذیرید« و  »اسمعوا« در اینجا   که معنای
»دشنام دهندگان از یهود« باشد؛ چنانکه   »الکافرین« نیز  د« و مصداق یشوی»آنچه بدان فرمان داده م 

ق:  1415طبرسی،  ؛  390:  1ج تا:  بی)طوسی،    اندهمین معنا را در تفاسیر خود آورده،  برخی مفسران
 . (187:  1جق:  1415واحدی، ؛ 336:  1ج

 اند؟ بهره گرفته نزول سببهای خود از این حال بنگریم که مترجمان تا چه اندازه در ترجمه
راعنا )ما را رعایت کن( تعبیر مکنید، بلکه    ۀای اهل ایمان )هنگام تکلم با رسول( به کلمالهی: »

بگویید: انظرنا )ناظر احوال ما باش(؛ و )سخن خدا را( بشنوید و )بدانید که( برای کافران عذاب دردناک  
 مهیاست.« 

به پیامبر کلمۀ[ راعنا را ]که در نزد یهود به معنای دشنام و در نزد  ! ]اهل ایمانای  انصاریان: »
که به همان معنای مهلت  انظرنا ]شما به معنای مهلت دادن است[ نگویید و ]بجای آن[ بگویید:  

]دادن است و  راهای  دستور[  پیامبرش  و  اطاعت کردن  خدا  نیت  بشنوید.  به  کافران  ]یقینا[  [  برای 
 است.« مقرر شده  دردناک  ابیعذ

  را   و»ما  ده«  مهلت را  معنای»ما  دو  به  که) »راعنا«: نگویید،  ایدآورده  ایمان  که  کسانی »ایرضایی:  
.  بشنوید( را  توصیه این)  و(.  است  ده«  مهلت  را  معنای»ما  به  که)  »انظرنا«:  بگویید  و(  است  کن«  احمق

 .«است دردناک ابی عذ کافران برای و

ما را  -اید، ]به پیامبر[ مگویید: »راعنا« و بگویید: »انظرنا« ای کسانی که ایمان آوردهمجتبوی: »
 است دردناک.«  ابیو گوش فرا دارید، و کافران را عذ-دار، به ما نگردر نظر

اید )در خطابتان به پیامبر( مگویید راعنا )یعنی ما را رعایت  ای کسانی که ایمان آوردهمشکینی: »
کن( و بگویید انظرنا )یعنی به ما نظر کن. زیرا عبارت اول در نزد یهود به معنی نفرین است( و )فرمان  

 است.«  دردناک  ابیخدا را( بشنوید، و برای کافران عذ
رضایی و مشکینی به فلسفه انصاریان،  های منتخب، تنها  شود، در میان ترجمهچنانکه ملاحظه می

ها به علت این نهی  اند؛ و در دیگر ترجمه»انظرنا« تصریح کرده  »راعنا« و تفاوت آن با  نهی از استعمال
است؛  ای نشده»الکافرین« اشاره  ها، به مصداقاست. همچنین، در هیچ یک از ترجمهای نشدهاشاره

  »این توصیه،« الهی   خورد؛ چنانکه رضایی آن را»اسمعوا« نیز مفعول یکسانی به چشم نمی  و برای فعل
انصاریان خدا،«  و مشکینی های  دستور»  »سخن  پیامبرش،«  و  کرده  خدا  بیان  خدا«  و  »فرمان  اند؛ 

ذیل که با استناد به سیاق عبارات آیه    ۀرو، ترجماین  است؛ از مجتبوی هم مفعولی برای آن ذکر نکرده 
 گردد: است، پیشنهاد میآن صورت پذیرفته نزول و سبب

برای  اید، )به پیامبر( مگویید راعنا )ما را رعایت کن( و بگویید انظرنا )»ای کسانی که ایمان آورده
های  فرماندر نزد یهود به معنی دشنام است(؛ و بشنوید )راعنا  ؛ زیرا  درک آیات الهی به ما مهلت ده

 است.«   دردناک   ابی یهود( عذاز (؛ و )که( برای کافران )دشنام دهندگان  خدا و رسولش را اطاعت کنید
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ی  » قُوا رُؤُسَکمْ حَتَّ نْکمْ مَر ی…وَلا تَحْل  هُ فَمَنْ کانَ م  لَّ دْ یبْلُغَ الْهَدْيُ مَح  ه  فَف  س 
ْ
نْ رَأ ذیً م 

َ
ه  أ وْ ب 

َ
نْ  یضاً أ ة  م 

وْ نُسُكٍ …یص  
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
 « امٍ أ

است، اگر کسی به شدت بیمار  ه که در آن قسمتی از احکام حج تمتع تشریع گردیدهین آیبر اساس ا
نوعی   یا  باشد، درشود  تراشیدن سر  تنها درمانش  که  آید  پدید  در سرش  میاینناراحتی  تواند  صورت 

»فدیه«    بایست در ازای آنسر بتراشد؛ ولی میو پیش از رسیدن قربانی به محل خود  حال احرام  در
دهد؛ که طبق روایات رسیده از اهل بیت )ع(، چنین شخصی مخیر است که یا سه روز روزه بدارد، یا به  

به روایتی ده مسکین صدقه دهد، و یا یک گوسفند قربانی نماید )ر. ک: طبرسی،    شش مسکین یا 
بحرانی،  ؛  39:  2ج ق:  1415 در:  بنگرید  را  ؛ 90:  1جتا:  بیعیاشی،  ؛  416:  1ج ق:  1417روایات 

 . (357: 4ج ق: 1407کلینی، 
نْکمْ مَر » محل بحث ما در این آیه، عبارت دْ یفَمَنْ کانَ م  ه  فَف  س 

ْ
نْ رَأ ذیً م 

َ
ه  أ وْ ب 

َ
نْ ص  یضاً أ وْ  یة  م 

َ
امٍ أ

نُسُک وْ 
َ
أ در خصوص سبب«  صَدَقَةٍ  واحدی  نقل    است که  از طرق مختلف  روایت  آن، چندین  نزول 

»کعب    آنها، این قسمت از آیه در مورد یکی از اصحاب پیامبر )ص( به نام   ۀ است که به شهادت همکرده
)شپش( در    که به هنگام مناسک حج، در اثر پدیدار شدن جانوری موذی  شده  نازلبن عُجرَة انصاری«  

سرش در رنج بود؛ و پس از نزول این آیه، پیامبر )ص( به او امر فرمود تا موی سر خود را بتراشد و به  
  د ی ا اطعام کند، یا گوسفندی به عنوان قربانی ذبح نماجای آن، سه روز روزه بدارد، یا شش مسکین ر 

 . (59ق: 1412)واحدی، 

ق:  1407کلینی،  ؛  416:  1ج ق:  1417)بحرانی،    استز نقل شدهیاین روایت از امام صادق )ع( ن 
  نزول  عنوان سبب آن را در منابع معتبر از طرق مختلف بهنیز محدثان و مفسران و بیشتر   (؛357: 4ج

؛ 10: 3ق: ج 1422)روایات و طرق مختلف آن را بنگرید در: بخاری،  اندمورد بحث نقل کرده ۀذیل آی
ق:  1422؛ طبری،  172:  2تا: ج؛ سجستانی، بی1028:  2تا: ج ماجه، بیابن؛  859:  2تا: جمسلم، بی

 . ( 38: 2ق: ج1415؛ طبرسی، 381:  3ج
چون شخصی به نام کعب بن عجرة در مناسک حج و شود که روشن میاز آنچه گذشت،  بنابراین،  

عارضهدر وجود  از  احرام  رنج میحال  سرش  در  سر هم  ای  تراشیدن  به  مجاز  عین حال،  در  و  برده 
است، خداوند متعال با نزول این آیه، به این شخص و نیز دیگرانی که در شرایط مشابه قرار دارند،  نبوده

سر بتراشند و به جای آن، یا  و قبل از رسیدن قربانی به محل ذبح،  حال احرام  است تا دررخصت داده
کیفیت پرداخت این  از آنجا که  روزه بگیرند، یا اطعام مسکین کنند و یا گوسفندی قربانی نمایند؛ اما  

، از روایات رسیده از اهل بیت  لنزو   افزون بر سبببایست  میشود،  کفاره و فدیه از خود آیه استفاده نمی
 . )ع( نیز مدد گرفته، آیه را بر اساس آن ترجمه کنیم
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های منتخب این پژوهش  و روایات تفسیری وارده، چگونه در ترجمه  نزول  حال بنگریم که این سبب
و هرکس بیمار باشد  و سر متراشید تا آنگاه که قربانی شما به محل ذبح برسد.  اند: الهی: »…رخ نموده

یا سردرد بر او عارض شود )سر بتراشد و( از آن فدا دهد به روزه داشتن یا صدقه دادن یا کشتن گوسفند،  
»… 

از شما بیمار بود یا در  اگر کسی  و  و سر خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد؛  انصاریان: »…
آسیب  ]و  قرار    یسرش  چارهداشت  سر  تراشیدن  نداشتاز  جایزای  سر   ،  ورا    ش است  این    بتراشد  به 

 اوست ….«  ۀای چون روزه، یا صدقه یا قربانی بر عهدکفّاره [، سبب
به محلش برسد.  و سر: »…رضایی تا قربانی  را متراشید  یا  هایتان  و  بود،  بیمار  از شما  و هرکس 

سرش رسید، )و ناچار شود در احرام سر بتراشد،( پس تاوانی از ]قبیل[ روزه یا    هبرایش ناراحتی از ناحی
 بخششی صادقانه یا قربانی ]بدهد[ ….«

و هرکه از شما بیمار است  های خویش متراشید تا قربانی به جایگاهش برسد،  و سرمجتبوی: »…
 ای ]باید[ از روزه یا صدقه یا قربانی …« یا رنجی در سر دارد ]که ناچار است سر را بتراشد[ پس فدیه

حال  و اگر کسی از شما )درو سر خود را نتراشید تا آن قربانی به محل خود برسد  مشکینی: »…
احرام( مریض باشد یا ناراحتی از ناحیه سر داشته باشد )و مجبور به تراشیدن سر شود، سر را بتراشد و(  

 دهد ….« ای از قبیل روزه یا صدقه یا قربانی انجامکفّاره
آیه و روایات تفسیری    نزول  به سببیاد شده،  های  شود، درهیچ یک از ترجمهچنانکه ملاحظه می

ه»  )الهی( عبارت  بعلاوه، برخی.  استآن به درستی تصریح نشده س 
ْ
نْ رَأ ذیً م 

َ
ه  أ وْ ب 

َ
»یا    را به اشتباه  «أ

وجه گویای مراد واقعی خداوند نیست؛ و چنین    اند که به هیچسر درد بر او عارض شود« ترجمه کرده
توان سر تراشید؛ حال آنکه مراد خداوند از این عبارت،  نمایاند که با هر سردردی هرچند کم باشد، میمی

بوده در سر  آزار  از  انسان مینوع خاصی  به  ناحیه حشرات  از  که  بیان صاحب  رسداست  به  ؛ چنانکه 
وْ«  لمۀ »کالمیزان، کاربست  

َ
نْک»ۀ  در جمل أ هیمْ مَر مَنْ کانَ م  س 

ْ
نْ رَأ ذیً م 

َ
ه  أ وْ ب 

َ
،  د است ی دتر دیکه مف«  ضاً أ

ه حشرات  یماری نیست؛ بلکه ناراحتی از ناحیکه بفهماند مراد از ناراحتی سر، سر درد و ب  استن  یبرای ا
 .( 75: 2ج : 1363)طباطبایی،  است

و نیز روایات تفسیری صورت    نزول  اق، سببیل که با استناد به س یذۀ  مورد بحث، ترجم  ۀبرای آی
 گردد: است، پیشنهاد میپذیرفته

حال احرام به شدت[  و هرکس از شما ]درهایتان را نتراشید تا قربانی به محل خود برسد؛  و سر»…
بیمار بود یا ]مانند کعب بن عجرة[ رنجی ]از ناحیه حشرات[ در سرش عارض شد، ]جایز است که سر  
یا ]به شش مسکین[ طعام دهد یا ]یک[ گوسفند   را بتراشد[ و در عوض آن، ]سه روز[ روزه بگیرد 

 قربانی کند ….« 
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اس  مَنْ » نَ النَّ ي الْحَ یوَم  بُكَ قَوْلُهُ ف  نْ یعْج  هَ عَلیا وَ یاة  الدُّ دُ اللَّ صام  یما ف  یشْه  لَدُّ الْخ 
َ
ه  وَهُوَ أ ی  -قَلْب  ذا تَوَلَّ وَإ 

رْض  ل   یسَع
َ
ي الْْ دَ فیف  هُ لا یها وَ یفْس  سْلَ وَاللَّ كَ الْحَرْثَ وَالنَّ بُّ الْفَسادیهْل   «ح 

اس     شود، اما از عبارتاگرچه مفهوم آیات مزبور عام است و شامل هر فرد منافقی می نَ النَّ »وَم 
می بر  چنین  آیات،  …«  این  که  قضی  بیانگرآید  وجود    ۀیک  فردی  نزول،  عصر  در  و  بوده  خارجیه 

اش چیزی جز فساد و هلاکت عاید دین  است که ظاهرش خلاف باطنش بوده و از رفتار منافقانهداشته
ای، نزول این آیات را درباره خود  کارانهفریبگفتار  و   رفتاراست؛ و این فرد با چنین شدهو انسانیت نمی

ات درباره  ین آیاست که اآیات مزبور، از سدی نقل شده  نزول  است؛ چنانکه در مورد سبباقتضا کرده
غمبر )ص( آمده و مسلمان  یپنه، نزد  یمان بنی زهره نازل شد که در مد یپ ق ثقفی، همیبن شر اخنس

بر   را  خدا  حضرت،  آن  رسالت  تصدیق  بر  تأکید  و  )ص(  پیامبر  نزد  در  اسلام  اظهار  ضمن  او  شد. 
گویی خویش شاهد گرفت و این کار، مایه اعجاب پیامبر )ص( شد. اخنس در بازگشت از نزد آن  راست

را آتش زد و چهارپایان   آناند، زراعت یای از مسلمانان در خارج مدینه رس حضرت، چون به مزرعه عده
 . (65ق:  1412)واحدی،   آنان را پی کرد و به دنبال آن، آیات فوق در شأن او نازل گردید

سباط، از سدی  ابن حماد، از  حاتم، با سندی منقطع، از طریق عمرو  ابیابناین روایت را طبری و  
نقل کرده به  364:  2ج ق:  1419حاتم،  ابیابن؛  572:  3ج ق:  1422)طبری،    اندکبیر  اگرچه  (؛ که 

توان آن را طریقی صحیح  ( نمی332:  2جق:  1271حاتم،  ابیابن)   سباطادلیل اختلاف در ثقه بودن  
بن شریق  دانست، اما دیگران نیز این روایت را با اندکی اختلاف، از کلبی، عطاء و مقاتل در شأن اخنس

کرده :  2جق:  1420ی،  اندلس ؛  269:  5جق:  1436ثعلبی،  ؛  179:  1ج ق:  1413)بغوی،    اندنقل 
به ثقه   (؛ که با عنایت177:  1ج ق:  1423)بلخی،    استه(؛ و مقاتل هم آن را در تفسیر خود آورد325

می صحیح  روایت  این  مقاتل،  و  عطاء  کلبی،  معرفت،    نمایدبودن  در:  بنگرید  را  مقاتل  حال  )شرح 
 . (485: 7ج ق: 1426شاهرودی، نمازی؛ 283:  1جق:  1418

بُكَ قَوْلُهُ …« )اخنس  ی»مَنْ    شود که مراد از آیات مورد بحث، استفاده می  نزول   از سبب بنابراین،   عْج 
هَ عَلیبن شریق(،   اللَّ دُ  « )گواه گرفتن خداوند بر راستی گفتار و مطابقت    ما فی  مقصود از »یشْه  ه  قَلْب 

ی« )بازگشتن از نزد پیامبر(،  ذَا تَوَلَّ )زراعت( و    »الْحَرْثَ« منظور ازداشتن آن با اعتقاد قلبی(، مراد از »وَإ 
سْلَ«  مقصود از   هایاین آیات، دیدگاهبرخی از عبارات    تفسیراما در  ؛  ست( اها)چهارپایان و دام  »النَّ

اختلاف و تناقض در  ، موجب  نزول   معیار قرار ندادن سبباست که  تفسیری دیگری نیز مطرح شده
ی« معانی  رخی مفسران در تفسیر عبارت چنانکه بشود؛  میها  ترجمه تَوَلَّ ذَا  »وقتی اعراض کرد و    »وَإ 

  کرد،« در تفسیر »وقتی که برگشت از آنچه اظهار می  یافت« وپشت نمود«، »هنگامی که به قدرتی دست
»زنان«    »کشت و زرع«،  »الحرث« معانی  »فعالیت کردن،« در تفسیر   »شتاب کردن« و  »سَعَی« معانی
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)ر. ك:  اند  ردهذکر کرا  »مردم«    روح«، »فرزندان« و»هر صاحب  »النسل« معانی  و در تفسیر،  »دین«  و
 . (55: 2ج ق: 1415طبرسی، 

یاد شده به قرینۀ »الحرث« به معنای »حُمُر«    نزول  گفتنی است که اگرچه کلمۀ »النسل« در سبب
دام و  آمده)چهارپایان  بیان  ها(  به  و  نشده  ذکر  آن  برای  معنایی  چنین  لغت،  کتب  در  اما  است، 

اعم از حیوان و  -روحیشناسان و مفسران، این کلمه معنایی عام دارد و بر هر جنبنده و صاحبلغت
می-انسان راغب،  اطلاق  ک:  )ر.  طبرسی،  783ق:  1416شود  ج1415؛  طبری،  55:  2ق:  ؛ 
 . ( 574: 3ق: ج1422

 : اندگرفته بهره آیه این نزول سبب از اندازه چه تا  مترجمان که بنگریم حال
الهی: »و از مردم کس هست که تو را از گفتار دلفریب خود به شگفت آرد )تا از دروغ به متاع دنیا  

و چون  -رسد( و خدا را به راستی نیّت خود گواه گیرد حال آنکه این کس بدترین دشمن )اسلام( است 
است و بکوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل    از حضور تو دور شود کارش فتنه و فساد در زمین

 )بشر( را قطع کند؛ …« 
  های به ظاهر زیبایش ]و نقشه  زندگی دنیا  بارهاست که گفتارش در   انصاریان: »و از مردم کسی

و ]برای اینکه وانمود کند  برای اداره امور مردم در حکومت[ برای تو بسیار خوشایند و قابل توجه است 
]خداوند از    کهحالیگیرد، دراست[ خدا را بر آنچه در دل دارد شاهد میبرخوردار از صداقت  که دلش  

قلبا[   او  که  است  گاه  آ دشمنسرسختدلش  مسلمانان[    ترین  و  دشمن    چون  و-است]تو  ]چنین 
به بار آورد، و زراعت و نسل  گری فتنهکوشد که در زمین فساد و  سرسختی[ قدرت و حکومتی یابد، می

 ؛ …« سازدنابود کند[ ]با ظلم و ستم فراوانی که می را
کند، و خدا  است که گفتارش، در زندگی پست )دنیا( تو را شگفت زده می  : »و از مردم کسیرضایی

و هنگامیکه روی -است  ترین دشمنانسختگیرد. و حال آنکه او، سررا بر آنچه در دلش دارد گواه می
کند تا در آن فساد کند، و زراعت و نسل را نابود  رسد[ در زمین کوشش میتابد ]یا به حکومت میبرمی

 سازد؛ …« می
خدا را بر  مجتبوی: »و از مردم کس هست که گفتار او در زندگی این جهان تو را به شگفت آرد و  

سخت آنکه  حال  و  گیرد  گواه  دارد  دل  در  دشمنان آنچه  ستیزندگان -ترین  و  -است-یا  والی  چون  و 
کوشد تا در زمین  می- و قدرت و ریاست یابد یا چون پشت کند و از نزد تو بازگردد -سرپرست کاری شود 

 « … را نابود سازد-دام یا نژاد-تباهی کند و کشت و نسل
آورد و خدا را بر  مشکینی: »و از مردم کس هست که گفتارش در زندگی دنیا تو را به شگفت می

و چون روی گرداند )و یا چون  - است  ترین دشمنانسختکه سرحالیگیرد درآنچه در دل دارد گواه می
 سرپرست کاری شود( در زمین به راه افتد تا در آن فساد کند و کشت و نسل را نابود نماید، …« 
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افزونچنانکه ملاحظه می از  برشود،  نامترجمهاین  اینکه در هیچ یک  به  بن شریق«  »أخنس  ها 
هَ عَلیتصریح نشده   دُ اللَّ « ارائه نکرده  ما فی  و مترجمان ترجمۀ صحیحی از عبارت »یشْه  ه  در  اند،  قَلْب 

 . خورد یکسانی به چشم نمی ۀدیگر موارد مذکور نیز ترجم
ی« الهی با استناد به سببۀ  عنوان مثال، در ترجم  به ذَا تَوَلَّ »و چون از حضور تو دور    ، آن رانزول  »وَإ 

کرده ترجمه  راستاشود«  آن  معنای  تفسیری،  اقوال  به  استناد  با  انصاریان  و    ؛  قدرت  به  »رسیدن 
کرده ذکر  ترجمهستاحکومت«  دیگر  و  سبب ،  ها ؛  به  استناد  توأمان    های دیدگاهو    نزول   با  تفسیری 

است و دیگر  »به راه افتادن در زمین« ترجمه کرده سَعَی« را» اند. بعلاوه، مشکینی فعلصورت پذیرفته
یکسانی    معنای  »نسل« نیز ترجمۀ    اند. همچنین، در »کوشش کردن« دانسته  مترجمان، آن را به معنای

ه و دیگر »دام یا نژاد« ترجمه کرد  »نسل بشر« و مجتبوی آن را  است؛ چنانکه الهی آن را ارائه نشده
ست که با عنایت به الهی بودن قرآن  ااند؛ حال آنکه شایسته و بایستهمترجمان نیز آن را ترجمه ننموده

 . گونه تناقض و تعارض باشد هر به دور ازای صورت پذیرد که آن بگونه ۀکریم، ترجم
است، پیشنهاد  صورت پذیرفته  نزول  سببو  اق  یل که با استناد به سیذ  ۀبرای آیات مورد بحث، ترجم

 گردد: می

از مردم کسی هست که اخنس  »و  وا  بن شریق[  ]مانند  به شگفتی  را  تو  گفتارش در زندگی دنیا 
برمی را  خدا  و  با[  ]   دارد،  گفتارش  بودن  میمطابق  گواه  دارد  دلش  در  او آنچه  آنکه  حال  و  ،  گیرد؛ 

تا در آن فساد  افتد  به راه میدر زمین  ، به سرعت  و چون از نزد تو بیرون رود -است؛  ترین دشمنانسخت
 را نابود سازد؛ …« ای( و هر جنبنده زراعتحرث و نسل )کند و 
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بَاد  » الْع   ب 
هُ رَءُوف  ه  وَاللَّ

غَاءَ مَرْضَات  اللَّ اس  مَن یَشْر ی نَفْسَهُ ابْت  نَ النَّ  « وَم 

، به صفات آن دسته از مؤمنان  -کرد که صفات منافقان را بیان می-س آیات قبل کاین آیه به ع
کنند و برای کسب خشنودی حق  مخلصی اشاره دارد که جز کسب رضای خداوند، هدفی را دنبال نمی

نمایند؛ و از آنجا که آیه مورد بحث نیز همچون آیه قبل  تعالی، با نهایت اخلاص در راه او جانبازی می
اس   نَ النَّ رساند که در عصر پیامبر )ص(،  شود، بیانگر یک قضیۀ خارجیه است؛ و می« آغاز می…  با »وَم 

است که در طلب رضای حق، جان خود را فدا نموده، و چون در آیه به نام  مؤمن مخلصی وجود داشته
به سبباست، میاین مؤمن مخلص تصریح نشده با مراجعه  گاهی  های معنزول  بایست  آ آن  از  تبر، 

 . یافت
سبب از    نزول  پیرامون  سدی  بحث،  مورد  درباره    ابنآیۀ  آیه،  این  که  کرده  نقل  عباس 

نازل شدهابیبنعلی د  ابی المبیت(، در بستر پیامبر )ص( خو است که در شب هجرت )لیلةطالب )ع( 
 .(57: 2ق: ج 1415الخ )طبرسی، …
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- که چنانکه پیشتر گذشت- عباس نقل شده  ابنبو صالح، از  ااین روایت از طریق سدی، از کلبی، از  
اند  بسیاری از علمای عامه و خاصه از طرق گوناگون نقل کردهاین،  بر، طریق نیکویی است؛ و افزون

؛ 313:  5ق: ج1436ثعلبی،  المبیت نازل شده ) که این آیه، درباره فداکاری حضرت علی )ع( در لیلة
تا:  ؛ قمی، بی101:  1تا: ج، عیاشی، بی21:  3ق: ج 1405؛ قرطبی،  350:  5ق: ج1420رازی،  فخر

بحرانی،  است )رده که صاحب تفسیر »البرهان«، به پنج طریق آن را از ثعلبی و دیگران نقل  ک(  275:  1ج
 . (441:  1ق: ج1417

ه صُهَیب بن سنان به سوی پیامبر )ص(  کمسیب نقل است که »هنگامی  بنهمچنین، از سعید
ردند؛ و به او گفتند: اموالت را تسلیم کن تا از  کان قریش او را تعقیب  کای از مشر رد، عدهکهجرت می

و جان  -نند. او نیز اموالش را تسلیم کرد ک ند، رهایش  که اگر چنین  کردند  کتو دست برداریم؛ و عهد  
؛  368:  2ق: ج 1419حاتم،  ابیابنالخ« )…؛ و آیه مورد بحث درباره وی نازل شد -خویش را باز خرید

 . ( 350:  5ق: ج1420رازی، ؛ فخر239:  1تا الف: ج سیوطی، بی

موسیابیابن از  پدرش،  از  را  روایت  این  حمادبنحاتم  از  علیبنإسماعیل،  از  از  بنسلمة،  زید، 
که گرچه سعید  (  368:  2ق: ج1419حاتم،  ابیابناست )ای مرسل نقل کردهمسیب به گونهبنسعید

حجر،  ابن؛  59:  4ق: ج 1271حاتم،  ابیابنر. ك:  اند )بن مسیب را ثقه و مرسلات او را صحیح دانسته
اما متن این روایت، با مضمون آیۀ مورد بحث  (،  67:  11ق: ج1413-1400؛ مزی،  84:  4ق: ج 1326

است  خرد« آمدهفروشد« و »میفعل »یشری« از اضداد است و در دو معنای »میسازگار نیست؛ زیرا  
؛ طوسی،  56:  2ق: ج 1415خرد )ر. ک: طبرسی،  فروشد« است؛ نه »میکه در آیۀ مزبور، مقصود »می

(؛ و آیه بیانگر آن است  350:  5ق: ج 1420رازی،  ؛ فخر99:  2: ج1363؛ طباطبایی،  184:  2تا: ج بی
را می در طلب رضای خداوند جان خود  )ع(،  علی  مانند حضرت  مردم  برخی  آنکه  فروشند؛ حالکه 

»یشری« در متن این روایت، به معنای »خریدن« آمده، و مبین آن است که صهیب مال خود را تسلیم  
 . کرد و جان خود را باز خرید

جعفر، از پدرش، از ربیع، روایتی مشابه با مفهوم این روایت نقل  ابیابندر تفسیر طبری نیز از طریق  
 . (592: 3ج : ق1422طبری، آنکه در آن به نام »صهیب« تصریح شده باشد )است، بیشده

آنها،  کاست  ردهکاین، سیوطی این قصه را به چند طریق دیگر نیز روایت  برافزون ه در بعضی از 
است )سیوطی،  نزول آیۀ مورد بحث را مربوط به صهیب و در بعضی دیگر، درباره ابوذر و صهیب دانسته

ه اشاره شد، آیۀ  کگونه  ( که هردو جان خود را با مال خویش خریدند؛ ولی همان240:  1تا الف: ج بی
ه »شراء« در این آیه، به معنای  کسازد؛ بله »شراء« به معنای »خریدن« باشد نمیکشریفه با این احتمال  

لیلة در  )ع(  علی  حضرت  معاملۀ  با  تنها  و  است؛  )طباطبایی،  »فروختن«  است  انطباق  قابل  المبیت 
است که چون  ز نقل شده(. شایان ذکر است که ذیل آیۀ مورد بحث، اقوال دیگری نی99:  2: ج 1363

خاص آن، از نقل آنها خودداری گردید )روایات    نزول بیشتر مبین مصداق و مدلول آیه هستند نه سبب
؛ 304:  5ق: ج1436؛ ثعلبی،  527:  1تا: ج حجر، بیابن؛  240:  1تا الف: ج سیوطی، بیرا بنگرید در:  
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؛ طوسی،  350:  5ق: ج1420رازی،  ؛ فخر591:  3ق: ج 1422؛ طبری،  329:  1ق: ج1419صنعانی،  
 . (57: 2ق: ج1415؛ طبرسی،  183:  2تا: جبی

آیه فوق همچون دیگر آیات مفهومی عام دارد، دارای سبب نزول خاص نیز  برپس افزون اینکه 
ه  »هست؛ و بر این اساس، مقصود از  

غَاءَ مَرْضَات  اللَّ اس  مَن یَشْر ی نَفْسَهُ ابْت  نَ النَّ حضرت علی )ع(  «،  وَم 
 .است که در شب هجرت، جان خویش را فروخت تا رضای خداوند را بخرد

 اند: در ترجمۀ صحیح آیه بهره جسته نزول حال بنگریم که مترجمان تا چه اندازه از این سبب 
 « …و بعضی از مردم از جان خود در راه رضای خدا درگذرند؛ الهی: »

از مردم کسی ]چون علی بن  انصاریان: » طالب[ است که جانش را برای به دست آوردن  ابیو 
 « … فروشدخشنودی خدا می

 «…فروشد؛ : »و از مردم کسی است که جانش را در طلب خشنودی خدا میرضایی

 « … فروشدو از مردم کس هست که جان خویش به جستن خشنودی خدا میمجتبوی: »
- فروشد )مانند علیو از مردم کسی هست که جان خود را برای خشنودی خداوند میمشکینی: »

 « … در شب هجرت( -ع
های مذکور به  های انصاریان و مشکینی، در دیگر ترجمهشود، جز در ترجمهچنانکه ملاحظه می

نیز در ترجمۀ الهی به معنای »گذشتن  «  یشری»است؛ بعلاوه، کلمۀ  آیه مزبور اشاره نشده  نزول  سبب
آیه ناسازگار نیست، اما بهتر است جهت رعایت یکسانی در  از جان« آمده است؛ که هرچند با مفهوم 

کلمۀ   قرآنی،  کلمات  از  صحیحتر  و  دقیقتر  هرچه  معنایی  ارائۀ  و  ترجمه«  یشری»ترجمه  همۀ  ها  در 
  نزول   برای آیۀ مورد بحث، ترجمۀ ذیل که با استناد به سیاق و سببرو،  فروشد« معنا شود. از این»می

 گردد: است پیشنهاد میآن صورت پذیرفته

»و از مردم کسی هست ]یعنی علی )ع( که در شب هجرت[ جان خود را برای طلب خشنودی  
 « …  فروشدخداوند می

 بقره   ۀ سور   238آیۀ   . 6

لاة  الْوُسْط» لَوات  وَالصَّ ظُوا عَلَی الصَّ ت یحاف  ه  قان 
لَّ  « نیوَقُومُوا ل 

ا در  متعال  آیخداوند  داده،  ین  را  نماز  ارکان  و  اوقات  بر  مداومت  و  مواظبت  دستور  نخست  ه، 
لَوات  » د:  یفرما یم ظُوا عَلَی الصَّ ؛ سپس نماز وسطی را به جهت اهمیت و عظمت آن مخصوصاً  « حاف 

لاة  الْوُسْط»فرماید:  ذکر کرده، می هاست،  نماز وسطی داخل مصادیق نماز. در اینجا با اینکه  ی«وَالصَّ
ده، بر مداومت ورزیدن بر  یباز هم برای نمایاندن اهمیت و عظمت آن، نماز وسطی را مخصوص گردان

لاة  الْوُسْط »  اما از آنجا که مقصود ازنماید؛  آن تأکید می شود،  از کلام خداوند متعال استفاده نمی  «یالصَّ
 . یافت های معتبر، به مراد الهی دستنزول روایات تفسیری و سبببایست با استمداد از می
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»صلاة وسطی« چیست، میان مفسران اتفاق نظر وجود ندارد و به همین جهت،    در اینکه منظور از
نماز عصر، بعضی نماز مغرب،  اقوال بسیاری ذیل آن ذکر کرده اند؛ و برخی آن را نماز ظهر، بعضی 

برخی نماز عشاء، برخی نماز صبح، بعضی نماز جمعه و بعضی نماز شب یا خصوص نماز وتر دانسته،  
ق:  1420رازی،  فخر؛  127:  2جق:  1415طبرسی،  )  اند برای هریک از این اقوال توجیهی ذکر کرده

اما به گواهی شواهد و قرائن،  (؛  156،  2ج تا:  بیآلوسی،  ؛  209:  3ج ق:  1405قرطبی،  ؛  483:  6ج
  ول نز  شود و سببمنظور همان نماز ظهر است؛ زیرا علاوه بر اینکه نماز ظهر در وسط روز انجام می

مورد    یۀ ل آی نمایاند که در ذمراجعه به منابع معتبر روایی و تفسیری نیز میآیه هم مؤید همین معناست،  
  « نماز ظهر ی»صلاة وسط  اند: منظور ازت شده که فرمودهی اری از صادقین )ع(، روایبحث، به طرق بس

 . (270:  3جق:  1407نی،  ی کل؛ 124: 1ج : 1390؛ شیخ صدوق، 127: 1ج تا: بیاشی،  ی)ع است
لاة  الْوُسْط  عبارت   نزول  در مورد سبب لَوات  وَالصَّ ظُوا عَلَی الصَّ است  نقل شدهثابت بن« از زیدی»حاف 

، چون مردم مشغول  کرد مسجد اقامه میدر  نماز ظهر را  با وجود گرمای شدید،  پیامبر )ص(  وقتی    که
  آنان شدت گرما شرکت در نماز جماعت و حضور در مسجد بر  بودند و یا از  های خود میتجارت و کار

و به همین جهت، این  گردید؛  ل نمییك صف یا دو صف بیشتر تشکی آمد، در اوقات نماز ظهر  یگران م
آن،   الْوُسْطی«؛ و به دنبال  لاة   وَالصَّ لَوات   عَلَی الصَّ ظُوا  »یا  پیامبر )ص( فرمود:  آیه نازل شد که »حاف 

هایشان را آتش  عمل خود دست بردارند؛ و یا خانه  مردمی که در هنگام نماز مشغول تجارت بودند از
الف:  بیوطی،  ی )سزنم«  می :  2ج ق:  1415طبرسی،  ؛  363:  4ج ق:  1422طبری،  ؛  301:  1جتا 

تنها به خاطر گرمی هوا و اشتغال به  نمایاند که مسأله عدم شرکت در جماعت، و این تشدید می (؛126
با این بهانه، به تضعیف اسلام و ایجاد شکاف در  است؛ بلکه گروهی میکسب و کار نبوده خواستند 

گیری فرمود. )مکارم  صفوف مسلمانان بپردازند که پیامبر )ص(، با این لحن شدید در مقابل آنها موضع
 ( 192:  2جق:  1421و دیگران، 
ا  بیشتر محدثان،  و  روای مفسران  را  ین  ازت  متعدد،  منابع  در  و  گوناگون  طرق  از    از  زبرقان، 

:  4ق: ج1422؛ طبری،  307:  1تا: ج )ر. ک: سجستانی، بی  اندثابت نقل کردهبنزبیر، از زیدبنعروة 
بی363 سیوطی،  ج؛  الف:  ثعلبی،  301:  1تا  ج 1436؛  بغوی،  365:  6ق:  ج1413؛  ؛  220:  1ق: 

امامی هستند(؛  126:  2ق: ج 1415طبرسی،   غیر  آن همگی  راویان  اگرچه  شاهرودی،  )نمازی  که 
ثابت ملازم همیشگی پیامبر )ص( و شاهد  بن(، اما از آنجا که زید233:  5و ج  461:  3جق:  1426

ای برای  تا انگیزه  نزول وحی بوده و این روایت نیز با مسائل سیاسی مربوط به خلافت ارتباطی ندارد
رسد؛ چنانکه روایات تفسیری رسیده از  آن وجود داشته باشد، صحیح بودن آن بعید به نظر نمیوضع  

 . ائمه اطهار )ع( نیز مؤید آن است 

ت   همچنین، درباره عبارت ه  قان 
لَّ »قانت«  ۀ  است که چون مفسران در معنای واژ  ن« گفتنیی»وَقُومُوا ل 

کننده در  ساکن«، »خاشع«، »دعا-»مطیع«، »ساکت   نیز اختلاف کرده و برای آن معانی مختلفی نظیر
:  2ج تا:  بیطوسی،  ؛  126:  2ج ق:  1415اند، )طبرسی،  نماز به حال قیام« و»نماز گزار« ذکر نموده
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م276 سببیبای(  به  مراجعه  با  ن  نزول   ست  روایو  تفس یز  سازگاریات  به  معتبر،  آی تر ری  با  معنا  ه  ین 
 . یافت دست

است که گوید: ما در عهد رسول خدا  ارقم نقل شدهبناین قسمت از آیه، از زید  نزول  پیرامون سبب 
  ۀگفت؛ تا اینکه آیگفتیم؛ و هرکس از ما با همراهش از حاجت خود سخن می)ص( در نماز سخن می

و از آن پس، سخن گفتن در نماز حرام شد و دیگر کسی  -مورد بحث نازل شد و ما به سکوت امر شدیم؛
این روایت  62:  2جق:  1422بخاری،  ؛  380:  4جق:  1422)طبری،  -در حال نماز سخن نگفت  .)

ارقم که همگی  بندی، از ز شیبانی عمروابیل، از  ی بن شبالسند بوده و از طرق گوناگون از حارثصحیح
مسعود    ابن( و نیز مجاهد و 258و  9:  10جو  237:  5جق: 1413- 1400)مزی،  اندثقه شمرده شده

ن«  ی»ساکن   این« و  ی»ساکت  ن« مرادف بای منقول، »قانت  نزول  ن، بر اساس سببی. بنابرا استنقل شده
ان  یری ائمه )ع( بیات تفسیق روایا از طر یاست و    ا اجتهاد شخص راویی گر معانی مذکور،  یاست و د

اند؛ )بحرانی،  ن« دانستهی»خاشع  ن« وی»طائع  ن« را مرادف بای ن )ع(، »قانتیاست؛ چنانکه صادق شده
  در سبب یاد شده ( و در هر صورت، مراد از معانی 128:  2جق: 1415طبرسی، ؛ 497:  1جق:  1417

ست نسبت به نمازش اهتمام تام ورزد و بر اوقات آن  یبا ین است که انسان، م ی ری ایات تفسی و روا  نزول
 ( 127:  1جتا:  بیاشی، یچ کار عبثی او را در نماز مشغول نسازد. )ع ید؛ و ه یمحافظت نما 

»صلاة    و نیز روایات تفسیری معتبر، مقصود از  نزول  تا اینجا روشن شد که بر اساس روایات سبب
از  و مراد  نماز ظهر  که هر   وسطی«  بنگریم  است. حال  مطیع  و  آرام، خاضع  از  ی »قانت« ساکت،  ك 

مواظبت و توجه کامل داشته  ها  بر نمازالهی: »اند:  مترجمان، تا چه اندازه از این روایات بهره جسته
 باشید و به خصوص نماز وسطی )صبح( و به طاعت خدا قیام کنید.« 

« نمازانصاریان:  همه  بهبر  و  ]که    ها  میانه  نماز  از  ویژه  بعضی  بر  است[  بنا  ظهر  نماز  روایات، 
 .« قیام کنید محافظت کنید، و ]هنگام عبادت[ فروتنانه برای خدا

  فروتنانه )   خدا  برای  و؛  کنید  مواظبت[  ظهر]  میانه  نماز[  بخصوص]  و  هانماز[  انجام]  »بررضایی:  
 .« خیزید پا به  بردارانهفرمان( و

نماز »بر  فرمانبرداری  مجتبوی:  به  فروتنی  با  را  خدا  و  کنید،  مواظبت  میانه  نماز  ]بویژه[  و  ها 
 بایستید.« 

ویژه( نماز میانه )نماز ظهر( محافظت نمایید و )در نماز و در هر    ها و )به بر همه نمازمشکینی: »
 . امری( برای خدا خاضعانه به پا خیزید«

  »صلاة وسطی« و   یکسانی از   ۀمورد بحث ترجم  ۀآی  ۀشود، مترجمان در ترجمچنانکه ملاحظه می
»صلاة وسطی« را با استناد به   آنکه مراد ازبی( مجتبویبرخی )  ای کهاند؛ به گونه»قانتین« ارائه نداده

»نماز    اند؛ و الهی نیز آن را »نماز میانه« ترجمه کرده  بیان نمایند، آن را  نزول   تفسیری و سببروایات  
های انصاریان، رضایی و است. در ترجمه»نماز صبح« دانسته  وسطی« ترجمه کرده، مقصود از آن را

 . است »نماز ظهر« ذکر شده  »نماز میانه«، مقصود از آن  »صلاة وسطی« بهۀ  مشکینی هم ضمن ترجم
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در    نزول  است معنای متناسب با سبب  بهتر»قانتین«،  ۀ  معنا بودن واژهمچنین، با عنایت به چند
از   یک  هیچ  در  آنکه  حال  شود؛  بیان   … و  قلاب  پرانتز،  در  معانی،  دیگر  و  گرفته  قرار  ترجمه  متن 

  مترجمان، »قانتین« را به معنای   ۀ اشاره نشده و هم  نزول   های مذکور، به معنای مستفاد از سبب ترجمه
 . اند ع« گرفتهی»خاضع و مط 

  صورت   معتبر  تفسیری  روایات  و  نزول  سبب  به  استناد  با  که  ذیل  ۀترجم،  بحث  مورد  ۀآی  برای
 : گردد می پیشنهاد استپذیرفته

ویژه[ نماز میانه )نماز ظهر( محافظت کنید؛ و ]هنگام نماز و    ها و ]به»بر ]اوقات و ارکان[ نماز
آنکه در نماز با یکدیگر سخن گویید خاضعانه و مطیعانه( برای خداوند به پا  )بی  آرام   عبادت[ ساکت و

 خیزید.« 

 نتایج 

موردی که فهم و ترجمۀ صحیح آنها وامدار آشنایی با    60های به عمل آمده پیرامون قریب به  از بررسی
،  206-204،  199،  196،  193،  191،  189،  158،  143،  115،  104،  44:  بقرهاست )  اسباب نزول

؛  93،  67،  55،  3:  مائده؛  113-105:  نساء؛  173،  165،  152،  61:  عمرانآل؛  274،  238،  207
؛ 85:  قصص؛  2-1:  طه؛  76- 73،  60،  29:  إسراء؛  106:  نحل؛  118،  76-75،  40،  20-19:  توبه

:  حجرات؛  2- 1:  فتح؛  17:  أحقاف؛  40-36،  33،  29- 28،  3-1:  أحزاب؛  18:  سجده؛  7-6:  لقمان
؛  1:  معارج؛  16- 8:  قلم؛  5-1:  تحریم؛  4:  طلاق؛  1:  ممتحنه؛  2:  حشر؛  8:  مجادله؛  1:  قمر؛  6

؛  18- 5:  لیل؛  36- 29:  مطففین؛  10-1:  عبس؛  22-5:  انسان؛  20- 16:  قیامة؛  26-11:  مدثر
به  -( 3- 1:  کوثر  و  5-1:  عادیات؛  19- 9:  علق؛  3- 1:  ضحی تنها  مقال  و  این مجال  فراخور  به  و 
معتبر در تبیین    اسباب نزول شود که با وجود تأثیر مستقیم  ، روشن می- پرداخته شد  ا آنههایی از  نمونه

گیری مترجمان از این قرینه با هم یکسان نبوده مورد نزول آیات و رفع ابهام از ظواهر آنها، میزان بهره
مورد،  21مورد، انصاریان  27های منتخب، الهی و مشکینی از مجموع این موارد،  و در میان ترجمه

های  ترجمهاند؛ که بر این اساس،  مورد را با استناد به این قرینه ترجمه کرده7مورد و رضایی  12مجتبوی  
تر و اند، صریحنظر داشته  اسباب نزولانصاریان که بیش از رضایی و مجتبوی به  مشکینی و  الهی،  
مورد  بیانگر  تنها  -به فرض صحت -اسباب نزولالبته، نباید از نظر دور داشت که  یند.  نمامیتر  مناسب
؛ و  کندیات را محدود نم یمکانی آزمانی و فراهر آنهاست؛ و هرگز مفهوم عام فرااات و شرح ظینزول آ

های علمی و عقلی موجود در زمینۀ تفسیر و ترجمه، به  بایست در کنار بهره جستن از تمامی ابزارمی
 . نیز به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر نگریست اسباب نزول
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